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رد انسانھا ميرسد ، و آزردن جان وخرد اجتماع انسانی ،  برپايه وخ
 گوش ئورون ، .فھميده و گذاره ميشود » آزردن جان بطورکلی«

جان انسانھا « درھمين راستا ، برای زرتشت نيز دربرگيرنده 
پوست « ُاين درفش گـش درشاھنامه، از . نيزھست» واجتماع انسانی

« عنای ، ھم به م» خوشه « ان کردی ،ھنوز نيز در زباست ، و» گاو 
. » سنبله گندم وجو « ، وھم به معنای »پوست حيوان دباغی شده است

ھمان ارتای  که هکه درمقاله ديگر، نشان داده شد ( اوهـکودرست 
، با ) است ، که اينھمانی باخوشه پروين دارد خوشه وارتافرورد 

، نسانھا ، برميخيزد ُافراشتن درفش گـش ، برضد آزارنده جان وخرد ا
» روان « ، که ھمان واژه » ن َئورو« واژه . وازاو سرمی پيچد 

« را » ُگـش ئورون « امروزی ماست ، و معموD مترجمان گاتا ، 
  . ترجمه ميکنند » روان آفرينش 

» انار« چيست ؟ در تحفه حکيم موءمن می بينيم که به » روان « ولی 
=  ور+ ئور« ھلوی به انارو به گياه ، درزبان پ. ، روان گفته ميشود 

urvar «  و درترکی به خوشه ) لغت نامه فره وشی ( گفته ميشود ،
« و به بذر زراعت ، » اورو « وبه چاه غله » اورکار« پروين 
 ، درفرھنگ ايران ،» انار« .) کتاب سنگXخ ( گفته ميشود» اوروغ 

، چون  بود» ه وشـخ« يکی ازبرجسته ترين پيکريابی ھای انديشه 
درست  . دردرون پوست خود ، ھمه دانه ھای را به ھم می پيوندد

اصل آراينده « درفرھنگ ايران نيز ، بيانگر ھمين » روان « مفھوم 
يکی از . را داشته است » وبه ھم پيوند دھنده اجزاء واندام به ھم 

، که نخستين عنصرو آتش جان درھرانسانی است » ارتا « برآيندھای 
ودرست درگزيده ھای زاد اسپرم . چنين اصل نظام دھنده ايست ، 
وسپاھبد، « : گواه براين مطلب را می يابيم که  ) 7 ، پاره 29بخش ( 

  . » ... د است َروان است ، که خدا و نظم دھنده تن است که برآن ر

« را به عنوان » ُگـش « دراين سرود ، زرتشت ، ھنوزتصوير
بکارميبرد ، درحاليکه ايزد شناسی زرتشتی ، » دربرگيرنده کل جانھا 

، » مجموعه جان ھمه انسانھا « را ) تن + مر+ گيا ( سپس کيومرت 
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ُميسازد ، وگـش را ، به جان ھمه جانوران بی » ُگـش « وممتاز از
وحساب انسان را ازسايرجانوران وزندگان ، . آزارو گياھان ، ميکاھد

ُدرھمان درفش گـش که کاوه درفرھنگ ايران ، ولی . جدا ميسازد 
يگانگی « برميافرازد ، ھنوز انسان ، جزو مجموعه ھمه جانھا و در

مجموعه ھمه ( ھنوز خدا ، جانان  . شناخته ميشود» ھمه جانھا 
باشد ، » معشوقه = جانان « ، ودراين کليتش بايد  است) جانھا 

 .ودوست داشته وپرستيده بشود 

تخمه ھای جان ، يا « ، مجموعه » رون ُگاو يا گـش ئو« اينکه اينکه 
ازخود، ( ھست ، به خودی خود ، گواه بر اصالتش » خوشه جانھا 

افشانده شدن تخمھا ، اصالت را . ھست ) بودن ، قائم بالذات بودن 
بوده » اصل « تخم ، به معنای . ازآفريننده به آفريده ، انتقال ميدھد

ولی درسرود  . گوھراوستآفريده ، برابر با آفريننده ، وھم. است 
اھورامزدا » ناھمگوھری = جدا گوھری « زرتشت ، بXفاصله اين 

ُگـش (اھورامزدا ، توانا ھست واو، چون  ُبا گـش ، به چشم ميخورد
به ترجمه ھای ( اين سرود ، چنين آغازميشود  .  ناتوان)ئورون 

 ) :پروفسورھومباخ ، وموبد آذرگشسپ ودکتردوستخواه مراجعه شود 
ُای اھورا مزدا ، گـش ئوروان به شما گله وشکايت ميکند که برای « 

و ) hazas( چه مرا آفريدی ؟ که مرا ساخت ؟ مراخشم و چپاول 
 و تھديد ودرشتی) tevish(و تجاوزوتعدی ) remo(زوروجبر

dereshاحاطه کرده است ، و خشم Xبرای من نيست  پشتيبانی .  کام
دھنده و نگھبانی شايسته را به من بنمای ات نجديگر، جزتو، بنابراين 

  . » ) که بتواند مرا ازاين تنگنای زندگی رھائی بخشد( 

کل زندگی ، ازاھورامزدا ، گله وشکايت ازناتوانی خود در دفاع 
. زندگی ، يا جان ، فاقد نگھبان آفريده شده است . ونگاھبانی ميکند 

ان ھستند که اززندگی به عبارت ديگر، جانھا وبه ويژه انسانھا ، ناتو
او از اھورامزدا  گله نميکند که چرا اورا چنين .   خود ، نگھبانی کنند

ناتوان وسست وضعيف آفريده  ، بلکه چنين بی پناه و بی 
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آنھا ناتوانی وضعف وجود خود ! رھبروساDرو نگھبان گذاشته است 
  . را به عنوان امری بديھی پذيرفته اند 

نيست که گوھر » ارتا خوشت = تای خوشه ار« اھورا مزدا ، ديگر
« ميافشاند و خودش ، تبديل به ) درگيتی ( وجود خود را درتن ھا 

ميشود که با بينشش ، نگھبان زندگی » خرد وچشمی وحواسی 
  .ميشود 

اين مجموعه جانھا ، ناتوان وعاجزوبيچاره وفرومانده ، آفريده شده 
اززندگی شان ، نگھبانی آنھا فاقد خردی ھستند که ميتواند . اند 

به عبارت ديگر، انسانھا ، ناتوان  . »بپرھيزاند « ودفاع کند و آنھارا 
 و نميدانند برای چه آفريده شده اند ، و حتا نمی دانند  ،آفريده شده اند

 ازروزنه ھای حواسشان ،  که بايد،) تخم ھايشان ( که آتش جانشان 
، روشنائی برنمی زدافروبربينش وخردی که نگھبان زندگيست ، 

تش جان ھا يشان ، بی تخم ھا يا آ  ولی .)بينشی نمی جوش ( خيزد 
  .، نياز به نگھبان ورھبروساqردارندوازاين رو، ھمه.روشنی ھستند

، مجموعه زندگان  ) 29يسنا، ھات ( باDخره ، درپايان اين سرود 
َگـش ئورون (  اش ، يکجا باھم ، می پذيرند که زرتشت با آموزه ) ُ

چنين رھبری ونگھبانی وساDری ھست که اھورامزدا نشان ميدھد و 
  . ھمه ميتواند بوسيله او، ازگزندھای زندگی، نجات يابند 

 سيمرغی ايران - اين ادعای زرتشت ، درتضاد کامل با فرھنگ ارتائی
، و منکرپيدايش خرد سامانده وجھان آرا و مدنيت ساز، ازآتش جان 

ديشه است که دربندھش و دردوداستان کيومرث ھمين ان . درانسانست
ِخرد . وجمشيد درشاھنامه ، به اشکال گوناگون عبارت بندی ميشوند 

کيومرث که دريزدانشناسی زرتشتی نخستين انسان ونخستين شاه است 
اھريمن که دشمن ، ناتوان ازتشخيص دشمن ودوست زندگيست، وبا 

ان ازتشخيص بدی خردش ناتو( وآزارنده زندگيست ، دوست ميشود
» ژی «  خردش ، ناتوان ازتشخيص  به سخنی ديگر،) .ازخوبيست 

  . است » ضدزندگی= اژی« از 
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 پس  باخردشداستان جمشيد نيز  ، مسخ ساخته ميشود و جمشيد،
فراھم ساختن خوشزيستی وديرزيستی برای ( ازساختن مدنيت انسانی 

جشن نوروز، ، و ، درپايان ، ھمکاراھريمن ميگردد ) ھمه انسانھا 
جشن تباھکاری خرد انسانست که با اھريمن ، به آسمان 

باشد ، » منی کردن « انديشيدن با خرد که  . پروازميکند
راه پيوستن با ) منی کردن ( انديشيدن . کبروسرپيچی ازخدا ميشود 

  .خدا را می بندد و سرچشمه تباھيھا وفسادو زدارکامگی ميگردد 

، که باز زائی خرد سامانده و آراينده ازآتش باز زائی فرھنگ ايران 
جان خود انسانست ، که ميتواند نگھبان زندگی خود درگيتی باشد ، 

   .پشت کردن به آموزه زرتشت است 

آوازه دروغين زرتشت درايران وجھان ، زاده از ناآگاھی بسياری از 
مابايد از زرتشت . روشنفکران ايرانی وخارجی از درک گاتاھست 

ما  . فرھنگ ايران ، زاده ازخود ملت ھست نه از زرتشت. م بگذري
نياز به ھيچگونه منجی نداريم ، چه منجی ازگناھان باشد ، چه منجی 

ِفرھنگ ايران ، به خرد زاده ازجان . ازآزاروستم وظلم وتجاوز
  . وزندگی ھرانسانی ، اعتماد دارد 

شد ، و که ھمان درفش کاوه با) ُگـش ئورون ( ُدرست درفش گـش 
نماد فرھنگ سرکشی خرد خود انسانھا برضد زدارکامگان 

« وقھرورزان و دژخيمان و نماد پيروزی برآنھاست ،  درفش  ھمين 
» خدا = خوشه جانھا « پوست گاو ، به معنای  . است» ُگــش ئورون 

پوست . ھنوز درکردی به پوست دباغی شده ، خوشه ميگويند . ھست 
تحفه ( ّميشده است که نام فرخ وسيمرغست  ناميده ّخرمتخم مرغ ، 

زئوس يونانی واھورامزدای زرتشت ، درست ) . حکيم موأمن 
خدای خدايان = مشتری= سپھرششم ( ميخواستند ھمين پوست آسمان 

اين پوست که دربرگيرنده خوشه . باشند ) ھومای + ان = انھوما = 
زاين رو ا. است ، نماد فرشگرد، يا رستاخيز ونوشوی ھميشگيست 

  . نيز ھميشه پيروز ميشود 
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کاوه ، درشاھنامه کيست ؟ کاوه ، ارتای خوشه يا سيمرغ يا کل ملت 
درمقاله ای جداگانه  . وجامعه است که اين درفش را بر می افرازد

ارتای خوشه که .  نشان داده شده است  ،اينھمانی کاوه با ارتای خوشه
. ين درفش، انجمن ميشوند  باشند گرداگرد اھمه اجتماع= ھمه جانھا 

ُھست ، وبن جان ھرانسانيست ، » سرکش = سرافراز« ارتا که نامش 
اصل پيدايش ِ خرد سرکش درھمه انسانھا ، برضد اصل آزارنده جان 

  . ، ضحاک ھست و براو فيروزميشود 

ُاين ارتای سرافرازکه بن ھمه انسانھا ھست ، سبب ميشود  که مردمان 
 سند مشروعيت ضحاک را روياروی  ، دليری، خودشان ، با نھايت

درميان درفش . ضحاک وھمکارانش ، پاره ميکنند، وپايمال ميسازند 
ت ، قراردارد که زاينده خورشيد برفرازش اس) مانگ (= ُگـش ، ماه 

بينش ( ابی خرد ، ھردوباھم پيکريو ماه وخورشيد درفرھنگ ايران
 وخردھای انسانھا ھستند ، و مجموعه چشمھا) درشب وبينش درروز

ارتای ( خيزش کاوه . اينھمانی دارد کاوه ، خودش با اين درفش ،. يند 
ُبا درفش پيروزی گـش ، حاوی فلسفه ای برضد ) ملت = خوشه 

َآموزه زرتشت ازگـش ئورون ناتوان وعاجزو فاقرخرد است، که ظلم 
 وستم و خشم وتجاوز اورا فراگرفته اند و او ازخود ، نميتواند ھيچ

   . کاری بکند و دنبال راھبرومنجی و رھاننده ونگھبان ميگردد

 که نشان  »ُافراشتن ارتا درگـش«ُدرفش کاوه يا درفش گش ، يعنی 
جان آزاران ھست ، روزی جان وخرد انسان برستمگران وپي

وبرعکس انديشه زرتشت ازانسان ناتوان ، نماد انسان نيرومند 
. جاوزو تھديد ، سرپيچی ميکند سرافرازاست ، که دربرابر بيداد وت

» ُماه پـر= مانگ « اين ماه ، که درميان درفش است ، ھمان 
خوشه جانھا = مانگ درکردی= (رآسمانست ، که درزمين گاو زمين د

  :اين ماھست که درميان درفش کاوه . ميباشد) درگيتی 

  که اندرشب تيره ، خورشيد بود

 جھان را ازاو، دل پراميد بود
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سخن » مجموعه ھمه جانھا = ُگـش ئورون « شت ، ازھرچند زرت
ميگويد، ولی درواقع ، سخن او ، به انسان واجتماع وبشريت روی 

اين اجتماع انسانی است که بی رھبروبی نگھبان وبی . ميکند 
اين منش اجتماعست که گله وشکايت  . پشتيبان گذاشته شده است

.  Dرگذاشته ای ميکند که چرا مرا بی نگھبان وبی رھبرو بی سا
مجموعه جان انسانھا ، گله و شکايت ازاين ميکنند که با ضعف 
وناتوانی که آفريده شده اند ، نياز به نگھبان دارند ، و چرا خدا ، آنھا 

  . را بی راھبرگذاشته 

« درست دراينجا ، انسانی ، آفريده ميشود که برضد تصوير 
کايت ، درتاريکی  ھست که خود را بدون ترس وشانسان خِود آزما

 تا خوب را ازبد بشناسد ، و برگزند ھای ،رويدادھای زندگی ميآزمايد
درست اين تصويرزرتشت و اھورامزدا ازانسان . زندگی پيروز گردد 

يکی آزمايش « ، برضد سخنيست که سيمرغ به زال ميگويد که برو و
د، ما اينجا با انسانی کار داريم که ازناتوانی خو.  » کن ازروزگار

مضطرب است ، و از زيستن برپای خود ميترسد و نياز به رھبر 
با انسانی کار داريم که ازخود ، وازخرد خود نميتواند . ومنجی دارد 

انسانی بيچاره و ناتوان وفرومانده وافليج ، که از ناتوانی . زندگی کند 
خود، عذاب ميکشد و درخود، ھيچ امکانی برای رفع آن نمی يابد و 

جانی که . خردی فراسوی خود دارد که ازاو نگھبانی کند نيازبه 
  :ازھمان آغاز، درخود ، درکی ازشادی ندارد ، و به قول فردوسی 

  چوشادی بکاھد، بکاھد روان   خرد گردد اندر ميان ناتوان

، انسانی که ازاھورامزدا . انسانی که ناتوانست و نيروی جوانی ندارد 
ّاين انديشه برای ارتائيان وخرمدينان . هناتوان وسست وافليج آفريده شد

اين نشان آن بود که . وسيمرغيان ، توھين به انسان وبه خدا بود 
درمھر، آفريننده ، آنچه درگوھر اھورامزدا ، فاقد مھراست ، چون 

گُش ئورون ، گله مند وناتوان وفاقد . خود دارد ، به آفريده می بخشد 
وانی وخرد و نيرومندی شادی وفاقد خرد است ، چون شادی وج

 که درھمان آغازپيدايش، ھيچ  را می يابيم جانی نزد زرتشت ،.باھمند 
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 اينکه ناتوان وعاجز وضعيف آفريده شده ، ودرست برایشادی ندارد
، نزد آفريننده اش نمی نالد وشکايت نميکند ، بلکه اين گوھر ناتوان 

ين گله مند  ازا وفقطخود را بی سروصدا می پذيرد ، و فقطوضعيف 
است که چرا اھورامزدا ، راه چاره برای تسکين اين دردھميشگی ، 

  . به او ننموده است 

درفرھنگ ايران ، زاده شدن وپيدايش جان درگيتی ، ھمراه درحاليکه 
ِخنده وشادی است ، چون بھمن که اصل خرد شاد و خرد سامانده 

ا زرتشت ، ب .  ونگھبان جانست ، درفطرت ، با انسان آميخته است
 پيدايش می يابد که ناتوانائيش اورا اززيستن بازميدارد  ،انسانی افليج

ولی با درک ناتوانی خود نميکوشد برناتوانی خود چيره شود، و 
  . خودرا ازاين ناتوانی برھاند 

بدينسان با زرتشت ، انسانی پيدايش می يابد ، که سست وناتوان است 
اين انسانی که . ازش ندارد و با ضعف گوھری خود ، راھی جز س

زرتشت ميآفريند ، در دوره ساسانيان ميکوشد که انسان نيرومند 
وسرشار ارتائی را  ازميدان عمل وسياست واجتماع ، تبعيد کند 

  . وبراندازد  

با زرتشت ، جھان جان بطورکلی ، سرشاری وغنای خود را از دست 
ناپذيرانسان ، مسئله ازاين پس ، تسکين درد ضعف چاره . ميدھد 

اين تصوير انسان . ومرھم گذاشتن روی جھل وبيخردی انسان ميشود 
ّناتوان وسست وبی رمق ، برای خرمدينان وسيمرغيان ، بزرگترين 
توھين به انسان و خدايشان ، ونفی خوبی ونيکی و زيبائی ازانسان بود 
ُ، چون برای آنھا ، خوبی وزيبائی وشکوه و نيکی وبزرگی ، ازپـری 
وسرشاری و نيرومندی انسان پيدايش می يافت ، چون ، ارتا يا 

  .   سيمرغ ، گوھر ھرانسانی بود 
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  ت وـشـزرت

   گله ميکند ،انسانی که ازاھورامزدا
 ----- 29  زرتشت درگاتا ، يسنا، ھات ----- 

  ونه سازنده ِـزرتشت، واژگ

   فرھنگ ايرانِ بنيادیارزشھای
-------------  

  

  ست ستمکار، به سلطان گويندگله از د

  چون ستمکارتوباشی ، گله پيش که بريم ؟

  گيرم که زدشمن ، گله آری برِ  دوست

  چون دوست جفا کند ، چه تدبيرکنی ؟
  سعدی

  

 

= کل جان« ما با تصوير ) 29يسنه ، ھات (درسرود زرتشت 
« روبرو ميشويم که» مجموعه ھمه جانھا  = All-Leben=جانان

نياز  « نيز بخشی ازآنست ، و درواقع اين سرود ، » جامعه انسانی
 ، فرياد ميکند که  »ُگـش« را ازروان »  نھادی جامعه انسانیِدردآلود

چرا مرا که توانائی نگھبانی خويشتن ازظلم وتجاوزوآزار ندارم ، بی 
  .   نگھبان وبی رھبر وبی ساDرو بی منجی گذاشته ای 
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رجمه ھای پروفسورھومباخ ، به ت( اين سرود ، چنين آغازميشود 
ای اھورا مزدا ، « ) : وموبد آذرگشسپ ودکتردوستخواه مراجعه شود 

ُگـش ئوروان به شما گله وشکايت ميکند که برای چه مرا آفريدی ؟ که 
و ) remo(و زوروجبر) hazas( مرا ساخت ؟ مراخشم و چپاول 

احاطه  و خشم کامderesh X و تھديد ودرشتی) tevish(تجاوزوتعدی 
برای من نيست  پشتيبانی ديگر، جزتو، بنابراين ، نحات . کرده است 

که بتواند مرا ازاين تنگنای ( دھنده و نگھبانی شايسته را به من بنمای 
  .») زندگی رھائی بخشد

 درعبارت بعدی روشن برای چه مرا آفريدی ؟: محتوای پرسش اينکه
دی وتجاوروتھديد، درد آيا مرا برای آن آفريدی که ازظلم وتع. ميشود

 و با نگھبان ورھبرو منجی که تو معلوم بکنی، اين وعذاب ببرم ؟
عذاب ودرد پايان داده خواھد شد ، و البته اين رھبرومنجی ونگھبانش 

  . چنان درپايان سرود ميآيد ، زرتشت ويارانش ھستند 

اين عبارت ، نشان ميدھد که دنيا از ديدگاه زرتشت ، جايگاه ظلم 
وچپاول ھست ، و ) خشونت( ی وآزاروتجاوزوتھديد ودرشتیوتعد

اين بيان بدينی فوق العاده ِ زرتشت به جھان ميباشد ، که به کلی 
تنھا غايت «آنگاه   . برضد بينش فرھنگ ايران اززندگی درجھانست

بايد زندگی « ، بدين ترتيب معين ميگردد که » زندگی در جھان 
به سخنی . »ذاب ، رھائی يابد درگيتی درزمان ، فقط از درد وع

جای رسيد ن به شادی  )زندگی درگيتی در زمان ( ،  ديگر، جھان
» واقعيت دادن شادی درجھان ودرزمان« غايت زندگی ،. نيست 
سيمرغيان ( اين غايت ، درست وارونه فلسفه ارتائيان  . نيست

ميباشد ، که فطرت وغايت زندگی درجھان را درست ) ّوخرمدينان 
با ھمين سرود بنيادی ، که جايگاه . ميدانستند » یشاد«

بسيارارجمندی در آموزه زرتشت دارد ، غايت زندگی درجھان ، فقط 
رھائی از درد وعذابيست که زندگی ازتجاوزوقھروآزاروترس وخشم 

    . تحمل ميکند
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را ) خشونت ( به عبارت ديگر، ظلم وتعدی وتجاوزو تھديد ودرشتی
وعذاب آنرا کاست رد، بلکه فقط ميتوان درد نميتوان ازجھان حذف ک

 باخرد ِ ،وبه سخنی ديگر، انسان نميتواند خودش. يا تسکين داد 
جوشيده ازجانش، شادی را درجھان بيافرند ، و فقط اھورامزدا ی 

 يعنی ،روحانی وجسمانی( زرتشت ، ميتواند درنگھبانی ورھبری 
ند، جامعه انسانی را که با ھمه آگاھيش برميگزي) موبدان وحکومت 

را درجھانی که فقط توليد ظلم وتعدی وتجاوزو تھديد ميکند ، از درد 
زندگی درجھان ، غايت . وعذابی که برانسانھا ميآورند، رھائی بخشند 

دی وآزاروترس ـ ظلم وتعِو عذاب  اين دردفقط ھمين رھائی از
طمعی وآرزوئی بيشتر ، ازاين جھان واز . س ــودرشتی است وب

  . نبايد داشت ) موبدان وحکومت ( ر ونگھبانش رھب

خدا، زمين  « البته اين به کلی برضد فلسفه ھخامنشيان است که 
، »تن ھمه انسانھا« درفرھنگ ايران،. » وشادی را باھم ميآفريند 

آفريدن زمين . دارد» زمين« است ، واينھمانی با» زمين«بخشی از 
= تن کردی(  درگيتیھم ، به معنای آنست که زندگی وشادی با
رھائی . ِاين يک انديشه مثبت است  . برای شادی است) جسمانی 

ازاين گذشته ، . يافتن از درد وعذاب درزندگی ، ھنوز شادی نيست 
رھائی از دردوعذاب ، ھنوز رھائی ازظلم وتعدی وتجاوز وترس 

موجود درجھان نيست ، وبرنامه ای وھدفی برای ) خشونت( ودرشتی
  . رازظلم وتجاوزوتعدی وتھديد وآزارنيست ُن اين جھان پتغيير داد

ايجاد شادی + کاستن عذاب ودرد وتسکين درد (اين دو آرمان 
آن يکی ، . باھم فرق بسيارژرف دارند )درزندگی درزمان وجھان 

علل درد وعذاب را نميتواند برطرف کند و جھان وجامعه وتاريخ را 
درکفايت کردن به تسکين دردھا واين يکی ، . نميتواند تغيير بدھد 

وعذابھا ، فقط ناتوانی را می بيند ، وخود را توانا برای آن می يابد و 
ست که علل درد و عذاب را برطرف سازد و شادی را دراين  ھمصمم

   .جھان بيافريند 
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يکی رسيدن به زندگی شاد درگيتی ودرزمان را ممکن ومقدور 
درزندگی درجھان، امکان ميداند، وديگری ، رسيدن به شادی را 

  . کفايت ميکند » تسکين دردھا وعذابھا « پذيرنميداند و به 

، عبارت روشن خود را )43بخش پنجم، پاره (اين انديشه دربندھش 
) مجموعه جانھا ( می يابد که اھورامزدا پيش ازآنکه اھريمن به گاو

«  درمان بخش را که منگبتازد ، ) مجموعه ھمه انسانھا( وکيومرث 
، تا  ش چشم او ميمالدبه گاوميدھد وپيناميده ميشود  » بنگ

 درواقع .دراثرتخدير، کمتراحساس گزند و ناآرامی ودرد وعذاب بکند 
افيون برای تسکين عذابھای « ، دين وآموزه زرتشت ، ھمان نقش 

درد زندگی را ميتوان با تخديرکه آموزه دينی . ميگردد » زندگی 
قت شود ، بنياد حکومت ساسانيھا را ميتوان اگر د. باشد، تاب آورد

  . درست درھمين عبارت زرتشت يافت

اين عبارت زرتشت ، بيانی ديگر وروشن تروبرجسته تر از ھمان 
= سنگ= يوغ = ھمزاد« مفھوم . ھست » ھمزادش « سرانديشه 

درفرھنگ ايران ، که مفھومی بسيارمثبت بود ، به » dvaديو= ييما
. لی مسخ وتحريف و وارونه ساخته ميشود وسيله زرتشت ، به ک

، »ضد زندگی = اژی « و » زندگی = ژی « درآموزه زرتشت ، 
ُدوھمزادند که بن انديشه انسان  و بن جھان ھستی ھستند  ولی متضاد ،ُ

مجموعه ھمه = گاو( گوش ئورون .  وبريده وجدا ازھمند ،باھم
ھديد ظلم وتعدی وت« ھست ، و » ژی « درست ھمان ) جانھا 

» ضد زندگی = اژی « ، پيکريابی ھمان انديشه »وآزارودرشتی 
ضد « درواقع ، جان يا زندگی ، ازھمان آغاز، درستيزبا . است 

، وراه گريزی نيز ندارد، وبايدازآن ھميشه رنج بيش  ھست» زندگی 
  .  واين سرنوشت تغييرناپذيراوست  ،ازاندازه ببرد

زودرد وعذاب ، ريشه دارد ، وبه ِدرواقع ، طبيعت جھان ، دراين ستي
فقط يک . ھيچ ترتيبی نميتواند خود را ازاين درد وعذاب ، نجات داد 

راه برای انسان وجامعه ، باقی ميماند وآن امکان تِسکين دادن و 
کاستن ونامحسوس ساختن درد وعذاب ھست ، واين با رھبری 
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ارتا درست . ونگھبانی کسی ميسراست که اھورامزدا، معين سازد 
به گونه ای ) ِخانواده سام و زال زر ورستم : فرھنگ ايران ( ئيان 

  . ديگرميانديشيدند 

در فرھنگ ايران ، به عکس آموزه زرتشت ، خودش » جی = ژی « 
ظلم = اژی « ، يوغ وھمزاد ھست ، و فراسوی خود ، موجودی بنام 

  . ، وجود ندارد » وقھروخشم وتجاوزوتھديد 

به ھم خوردن واختeل « ار، فقط دراثرظلم وقھروتعدی وآز
دونيروی ھمآھنگ «، که »وژی واغتشاش خودھمين يوغ وھمزاد 

، پيدايش می يابد ، وفقط امری ، عارضيست که ميتوان » باھمست 
ضد « نيست ، و از» ضد زندگی « ، روياروی »زندگی« .رفع کرد 

ھميشه ،  که درفراسويش باشد، احاطه نشده است ، که ازآن» زندگی 
« ، رنج وعذاب ببرد وناله کند و گله نزد خدا ببرد ، بلکه اين 

ھمآھنگی درونی نيروھای زندگيست که گاھی درانسان يا دراجتماع 
« ، و با نيروی ھمآھنگسازنده که درخود ھمان » به ھم ميخورد 

شادی که نتيجه « ھست ، ميتوان ، ازسربه » سنگ = يوغ = ژی
  . زگشت با» ھمآھنگی وانبازيست 

، پديده ) خشونت( ظلم وتعدی وتجاوزوزدارکامگی وتھديد ودرشتی 
اغتشاش وناھم آھنگ شدن نيروھای ھمآفرين « ايست که از
درانسان ودراجتماع ، پيدايش می يابند ، » در ژی = وانبازدرزندگی

» موجوديت متافيزيکی ونھادی درجھان ھستی « و به ھيچ روی ، 
  .ی وشيطانی درجھان ھستی وجود ندارد اھريمنی وابليس . ندارند

، نيروئی کيھانی و » ضد زندگی = اژی « ، درآموزه زرتشت 
 ، که نميتوان آنرا حذف کرد ُمتافيزيکی وگوھری دربن جھان ميگردد

گوش ( ، و زندگی را گرفتار عذاب ھميشگی ميکند ، و زندگی 
و » تحمل اين درد وعذاب ندارد « ، ھيچ راه گريزی جز) ئورون 

ازاين رو، نزد اھورامزدا ، گله وشکايت ميکند که تو چرا مرا ياری 
 تا بتوانم اين بارسنگين را بکشم ، تا نگھبانی ورھبری بيابم،نميدھی

درد وعذاب، ھمزاد جداناپذير، ولوضد زندگی . وبه خود ھموارسازم 
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و زندگی درگيتی برايم ، نميتواند بی درد . وخوشی وشادی منست 
  .شد وعذاب با

. بنا بر دھخدا ، درتداول امروز، گله با شکايت ، تفاوت گونه ای دارد 
بدين معنی که گله ، شکايت نرم ومXيم ازدوست نزد خود اوست ، يا 

، » گله « ولی . دوستی ديگراست که با ھردو طرف دوست ميکند
دراوستا وگاتا است ، که درھندی  » grzaka = garez« ترجمه واژه 

است ،وبه معنای شکايت کردن »  garh, garhate= گره « باستان 
به معنای ناله gharzum=garzinدراستی  . وعارض شدنست 

ودرکردی  گيره وگيله و وگازن ، عتاب وشکايت و . کردنست 
گله ، اين دورويه .  گرزش ھم چنين معنائی دارد .دادخواھيست 

ی يا عتاب  وھم دادخواھی خف ،ھم تظلم ودادخواھی است( رادارد 
اگر گوشورون ، ازآفريننده اش دادخواھی بکند ، بيان .  )دوستانه است

  ، وآنست که اورا ستمکاروفاقد داد ميداند وبرضد اوسرکشی ميکند
البته با ناتوانی که گش ئورون نزد .  بايد برضد چنين خدائی برخيزد

ازاين رو گوشورون . زرتشت دارد ، فاقد نيروی سرکشی وطغيانست 
  .    دراين سرود، چنين موضعی دربرابر آفريننده اش نميگيرد ،

ما دراينجا با تصويری ازانسان وجامعه انسانی کار داريم که ازخدای 
اين انسان ، ازخدای . زرتشت ، گله به معنای عتاب دوستانه ميکند 

، تا  زرتشت گله وشکايت نميکند که چرا مرا بدون توانائی آفريده ای
يم بتوانم دفاع کنم ؟ چرا مرا چنين ضعيف وجاھل خودم از زندگ

اوھرگزچنين گله ای .  آفريده ای که ازعھده نگھبانی زندگيم برنميآيم 
، » ناتوان ، آفريده شدن خود را از اھورامزدا « بلکه . نميکند 

گله او ازاھورامزدا ، اينست که وقتی   .  واقعيتی بديھی ومسلم ميداند
ت وتومرا چنين آفريده ای ، پس کسی بايد چنين نيروئی درمن نيس

باشد واززندگی من دفاع کند و آنرا نگھبانی کند و ازظلم وتعدی 
   .وآزارنجات بدھد 

گله انسان ازاھورامزدای زرتشت ، فقط اينست که چرا چنين منجی 
.  ونگھبان ورھبروساqر را ، تا کنون، آشکارا به من نشان نداده ای
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امزدا نميکند که چرا تو به من اطمنيان او گله وشکايت ازاھور
واعتماد نداشته ای که  به من درنھاد وفطرتم ، چنين نيروی بينشی 

مگر، اھورامزدا ، ترس از دادن نيروی بينش وخرد به .  ننھاده ای 
انسان داشته است ؟  چون عمX او خودش ھست  که نگھبان 

پس مسئله . را مشخص ميسازد ) حکومت ومنجی وقدرت روحانی ( 
  . درنھان ، تضمين قدرت خودش ھست 

ازبی نگھبان گذاشته ) که بخشی ازگوشورون ھست ( اين گله انسان 
اين  . است» رغبت نھادی انسان به تابعيت « شدن ، بيان 

» ارتا«. ، به کلی برضد تصوير ارتائيان ازانسان بود  تصويرانسان
 نخستين عنصروجود «که نه تنھا خدای فرازآسمان ، بلکه ھمچنين ، 

» سرفراز« ميباشد ، نامش »  ُدرگـش ئورون = ونھاد انسان درزمين
اين ھمان . است » آتش فروزنده وبالنده  وسرکش « است ، و 

خدائيست که گوھروطبيعت ھرانسانی ميشود و درقرآن ، نامش ابليس 
چنين طبيعتی، ھمخوانی با گله وشکايت و برای رغبت در .  شده است
  .  وتابعيت ندارد اطاعت 

اين انسان زرتشت ، نه تنھا ازتابعيت سرپيچی نميکند، بلکه ازصميم 
قلب، دنبال تابعيت واطاعت ھست ، وگله ميکند که چرا تو زودتر، به 
.  من کسی را برای تابعيت ازاو، نشان نداده ای ومعرفی نکرده ای 

خاب نيست زرتشت ، نه تنھا يکی ازدوبديل برای انت» اژی « اينجا ، 
، بلکه سراسروجود انسان را چنان محاصره واحاطه کرده است که 
راه گريزی ازآن ندارد و نميتواند ازاو روی برگرداند، و امکان غلبه 

ناتوانی انسان به اندازه ايست که امکان مبارزه با  . براو را نيز ندارد
ار من نميتوانم با اين ظلم وتعدی وآز. آن ، اصX طرح ھم نميشود 

وتھديد ، مبارزه کنم ، وفقط نيازبه کسی دارم که مرا ازاين مخمصه ، 
اين ، اوج ناتوانی انسان دربرابر ظلم وتجاوزو تعدی .  نجات بدھد 

ميگردد ، که به کلی » تنھا شاخصه گوھر انسان « وتھديد ودرشتی ، 
ُ، يا گوھريست که درفش گـش را » گوھرسرکش ارتائی « درتضاد با 
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ظلم وآزار ميافرازد و سند مشروعيت ضحاکان زمان را ازھم دربرابر
  . پاره  وپايمال  ميکند 

انسان گله مند ، جانشين انسان سرفرازوسرکش ارتائی ميشود که 
» گوش ئورون « به خوبی ديده ميشود که .   ھمگوھرخداست

ُگـش . ارتائيان ندارد » ُگـش ئورون « زرتشت ، ديگرھيچ شباھتی با 
تائيان ، آفريده  ناتوان اھورامزدا نيست ، بلکه ھمگوھر ئورون ار

ُتصوير گـش ئورون . وھمسرشت با خود ارتای سرفرازھست 
ُزرتشت ، نه تنھا غير ازتصوير گـش ئورون ارتائيانست ، بلکه 

  . متضاد با آنست 

اين انديشه زرتشت ازانسان گله مندی که رغبت به تابعيت دارد و  
ھست ، درست بيان آنست که » سکين دھنده دردداروی ت« فقط دنبال 

مردمان ، درگوھرشان ، . نياز به قيم دارند ) جامعه انسانی ( مردم 
ُگوھر، بن ، ( اھورامزدا ، مردم را درفطرت  . صغير آفريده شده اند

بدينسان ، دين . ، ناتوان وبی بينش و نيازمند به قيم ميآفريند ) چھره 
اين فطری ساختن ناتوانی .  ميشود زرتشت ، ابزارحکومت کردن

دربينش ، فطری ساختن گوھرصغارت درانسان  است و حکومت ، 
بدينسان بر بنياد دين زرتشت نھاده ميشود و بدين سان ، حکومت ودين 

  . ازھم جدا ناپذيرميگردند 

اينکه مرا ، ناتوان ازنگھبانی زندگی خود ، آفريده ، درفرھنگ ايران 
 نيست ، ومن ، axv=  اھو= رفطرت من ، اخوبه معنای آنست که د

قائم به ذات خود، وسرور وخدايگان خود نيستم و به خود ھيچ اعتماد 
با اين سرود ، زرتشت برضد تصويری که .  واطمينانی ندارم 

فرھنگ ايران ، ازانسان وازجان داشت ، برميخيزد ، ودرست آنرا 
يازمند به رھبرومنجی واژگونه ميسازد، و انسانی ناتوان وگله مند ون

درزيستن ، دربرابر انسانی نيرومند ميگذارد که فرھنگ ايران ، 
ِ، وخود انسان را، سرورواصل بينش وروشنی ميدانست ،  آفريده بود

 ، واين توانائی را ، مندی و آفرينندگی خود اعتماد داشتکه به نيرو
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توانا تو کردارخوب ، از « : اصل نيکيھا ميدانست وبه قول فردوسی 
  .» شناس 

» ahv = axv=اھو= اخو« گوھرھرانسانی درفرھنگ ايران ، 
 - 2 سرور وخدايگان - 1، دارای معانی  شمرده ميشد و خود اين واژه

.  اراده وپشت کار ھست - 4 شعور ووجدان -3زندگی واصل زندگی 
گوھرونھاد انسان ، سروری برپايه شعورو آگاھی به عبارت ديگر، 

« ويژگی گوھری اين . يرومندی زندگی است وپشت کاروجدان ون
. ، خود گستری است، وبدينسان او طبعا ، گستاخ است » اھو= اخو 

گسترش فطرت « باشد و دراصل به معنای  vista-axvگستاخ که   
اعتماد واطمينان به « درفرھنگ ايران ، به معنای  خود است ،

 باقی 4 ، بند 26رد پای اين انديشه دريسنه . بوده است » گوھرخود 
مانده است که درست برضد تصويرانسان گله مند ازبی سروری  

  . است که گوھرخود را ناقص وناتوان وضعيف ميداند 

درفرھنگ ايران نيروھای مينوئی انسان ، بنا براين يسنه، پنج تا 
 -baoda 4=  بوی-daena  =3 دين- ahv 2=   اخو-1: ھستند 

   . fravashay= فروھر- urvan 5= روان

قائم ( ھست که سروری a-xv = a-hv=گرانيگاه فطرت انسان ، اخو
برپايه شعوروبينش ) ازخود وبه خود بودن = به ذات خود بودن 

انسان درنھادش ، نيرومنداست ، چون به توانائی .  وآگاھی ميباشد
فرھنگ ايران ، چنين تصويری . نھفته درگوھرخود اعتماد دارد 

که کامe متضاد با تصوير زرتشت ازانسان ازانسان نيرومند داشت 
» اخو بودن = سروری « دراين سرود گاتاست که درست منکراين 

= اخو ( انسانی ، تواناست که ميتواند گوھر خود  . يا فطرت او ميشود
او ھنگامی ناتوان است که امکانات . را پديدارسازد ) فـرن = ارتا 

  .  ازاو بگيرند  ،پيدايش فطرت اورا

» ازخود بودن « چيست که سرچشمه غنا وسرشاری و » اخو «اين
« . است » خوشه = اخوشه « است ؟ اين واژه ، سبکشده واژه 

» ارتا « اين يکی ازنامھای . » سه تخمه « يعنی » شه + اخو
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گفته » خوشه « درسغدی به عدد شش ، اخوشه يعنی . ميباشد 
است ، » رتبری ششک، د« علت نيزآنست که خوشه پروين، . ميشود 

ُداشت که بن »  ارتا «خوشه پروين ، اينھمانی با . شش ستاره پيداست 
 پس. ارتا روزسوم ھرماھيست . يا نخستين عنصرھرانسانی ھست

و البته ستاره نا پيدای  . درھرانسانی ، تخم کل جھان آفرينش ميباشد
ھمن ب.  ميشد ، بھمن بود پيدا »  شش ستاره پيدا«خوشه پروين که ازآن

، خرد بنيادی جھان ھستی ، تبديل به ارتا ميشد، و درارتا ، 
انسان، طبعا ، . نمودارميشد و اين گوھر وفطرت ھرانسانی بود 

آبستن به تخم جھان ، تخم خرد بود، واين اصل سرشاری و بينش 
   . وشادی و اعتماد او بود

 مسئله درفرھنگ ايران ، .بھمن، اصل نگھبان حکومت درايرانست 
ھبری کردن انسانھا ، با بينشی وروشنائی وحقيقتی نبود ، بلکه ر

 بود ، تا اين گوھرنھفته ھامسئله بنيادی ، مامائی کردن ودايگی انسان
انسان ، نياز به  رھبروساDرومنجی  . درخود آنھا ازآنھا پبدايش يابد

ونگھبان وقيم ندارد ، بلکه نياز به ماما وقابله ودايه دارد ، چون 
  .  وبينش وروشنی درگوھرخود او ھست حقيقت

 انسان بالقوه ، .او مامای زادن رستم بود . سيمرغ ، دايه وماما بود 
« اين اعتماد به خويشتن وغنای گوھری خود را . سرورخود ھست

، دقيق تروژرف » سرور« برای اينکه معنای . ميناميدند » گستاخی 
اھو = axv اخو «ترمشخص گردد ، بايد درنظر داشت که ھم واژه 

ahv « ترجمه ميگردد و ھم واژه اھورا » سرور« به
واين درست گواه . ترجمه ميگردد » سرور« به ) دراھورامزدا ( 

ميباشد ، و سروری » اھورا« ، ھمان واژه » اھو= اخو« برآنست که 
  . اوھست » قائم به ذات بودن = ازخود بودن « اھورامزدا ، بيان 

 وطبعا ،ُ، گوھرغنی سرشاروپـر ھست»ھو = خو= اھو= اخو« اين 
فراميگسترد وازخود ميافزايد و اين اعتماد به خويشتن » ازخود « 

 ) farr-axv =farna-hvaa( ّوغنای گوھرخود ، گستاخی وفرخی 
چنين وجودی نميتواند از خدای خود گله وشکايت کند ، چون . ھست 
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باشد »  ارتا =خوشه پروين = اخوشه = اخو« تخم خدای خودش ، که 
، آتش جان ونخستين عنصروجود خوداوست، وخدا ، اينھمانی با 

  . انسان دارد 

اعتماد به خويشتن وغنای گوھرخود ، « گستاخ ، دراصل ، معنای 
را داشته است، وسپس » اطمينان از گوھرآفريننده نھفته درخود 

ّگستاخ وفرخ ، ازکسی گله وشکايت  .معنای منفی پيدا کرده است 
يکند، تاچه رسد ازخدائی که گوھر وجود خودش و جفت ويار نم

گستاخ ، سپس به کسی اطXق شده است که ازحد . وانبازاوست 
اين . توانائی وامکانات خود در اثر نداشتن بينش ، فراترميرود 

. گستاخست که بيش ازآنچه درگوھرش ھست ، اعتماد واطمينان دارد 
زگاراست و درست به زمان کسيست که نادان وجاھل از زمان ورو

  . وروزگاراعتماد واطمينان ميکند که قابل اطمينان نيستند 

. اعتماد واطمينان او، ازنيرومندی خودش ، به خودش نميتراود 
. اھو است ودرفطرت، وجودی گستاخ است = گوھرانسان ھمين اخو

شناخت ( گستاخی چيست ؟ اخو، درچھارنيروی بنيادی ضميرکه بوی 
وروان ) بينش زاده ازگوھرخود که اخوست (  ودين )با حواس 

نيروی تحول يابی ( وفروھر) نيروی آراينده ونظم بخشنده تن او ( 
مرغ « باشد، پيدايش می يابد ، وبا اين نيروھا ھست که) ومعراج 

دارد ) ارتا = سيمرغ ( ميشود که رابطه مستقيم با خدا » چھارپر بينش
  . برود ) وصال باخدا ( ت وھميشه ميتواند به معراج حقيق

  ّتومرغ چھارپری ، تا برآسمان پری

  تو ازکجا وره بام ونردبان زکجا

فروھردرھرانسانی، سيم اتصال مستقيم .  تو نيازبه واسطه نداری
 سرود زرتشت ، 29اکنون ناگھان دريسنه، ھات .انسان باخداست 

ی بينشی انسانی را می يابيم که ھيچگونه اعتمادی به خود وبه نيروھا
 و خود را کامX ناتوان  ،وشناخت و آرايندگی وساماندھی ندارد

 و درمی يابد که سرور وآقا ونگھبان خود نيست، و  ،وناقص می يابد
، وبه  برای زيستن ، نياز به نگھبان وسروروساDرو منجی دارد
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اھورامزدا ، شکايت ميکند که چرا مرا که چنين ناتوان وضعيف 
  . ، بی نگھبان گذاشته ای وجاھل آفريده ای 

ندارد ، اين انسانيست ) گستاخی ( اين انسانی که ھيچ اعتمادی به خود 
که زرتشت ميآفريند و اين تصوير، برضد تصوير انسانيست که  

ّھرخرمدينی درچنين . فرھنگ ايران را ھزاره ھا پايدارساخته است 
ست وبقول خدائی ، يک ستمکارميشناخت که بوئی ازمھر وداد نبرده ا

  :سعدی 

  گله از دست ستمکار، به سلطان گويند

  چون ستمکارتو باشی ، گله پيش که بريم ؟

  گيرم که زدشمن ، گله آری بر دوست

  چون دوست جفا کند ، چه تدبيرکنی ؟
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  حکومتی درايران، حقانيت داشت که

  باشد» ِدايه ِ نگھبان انسان« 

  » پاسـدار ِ انسان « نه 

  

   پاسدارِزرتشت تا ، دايهازسيمرغ ِ
   »29گاتا، يسنه، ھات « 

نقش دايه ِانسان وطبيعت بودن زرتشت،
  راطردکرد

را، »پاسداراجتماع وطبيعت بودن« ونقش
  نقش ِويژه ِخود

  ونقش موبدان ساخت

  
 نگھبان جان يا زندگی ھمه انسانھا -1«درفرھنگ ايران ، حکومت ، 
»  پرستار جانھا -2ودرشتی وتھديد، و، ازگزند وتباھی وستم وتعدی 

رستگاری زندگی « مسئله بنيادی درفرھنگ ايران، .  درگيتی بود
بوده ) قھروستم ودرشتی و ترس وتعدی ( انسان درگيتی ، از آزار

 ، واين ، شالوده حکومت »رستگاری جان انسان ازگناه « است ، نه 



 146  

» دينی حکومت « ، وبرضد ) سپنجی = اوامی = زمانی( سکوDر
 ، که زرتشت ، 29است، ولی بنابر انديشه زرتشت ، دريسنه ، ھات 

 ميشود ، شالوده سکوDريته پاسدارزندگی درزمانبا آموزه اش ، 
  .ُدرايران ، ازبن، متزلزل وويران ساخته ميگردد 

زندگی يا جان نگھبانی وپاسبانی از« حکومت ، استوار برسرانديشه 
ميداد ،  » زندگی=جان« ی که به  با اولويتبود ، و» درگيتی 

  وجنسیتبعيضھای نژادی وطبقاتی وقومی وزبانی واعتقادی وايمانی
ايمان وجنسيت ونژاد وقوم « ، بر» زندگی = جان«. را نميشناخت 
کسی، حقانيت به حکومت دارد،  . ، اولويت داشت» وزبان واعتقاد

،  )بدون تبعيض( که بتواند ھم اززندگی ھمه مردمان درجامعه
درگيتی ) جان ( دربرابرگزند، دفاع کند ، و ھم پرستاری اززندگی

حکومت ، برای ابقاء وتنفيذ يک عقيده ومذھب وشريعت . کند 
حاکميت بدين معنا ، با ساسانيان  . وايدئولوژی ، ھيچ حقانيتی نداشت

  . پيدايش يافت که درست برضد فرھنگ ايران بود 

. کارداشت  » بينش درتاريکی« نھم ، با نگاه وديد ، آ» نگھبانی « و
را ندارد بلکه افزوده برآن ، » نگاه افکندن«، تنھا معنای » ديدن « 

خطرھا  وگزندھا ، . را ھم دارد » نگران آن چيز بودن« معنای 
ومند و کسی ميتواند ـدرآغاز، ھمه درتاريکی پيدايش می يابند ونامعل

يا نيروی بينشی داشته ، اززندگی ، نگھبانی کند که چشمی يا خردی 
درشاھنامه ديده ميشود که . باشد که درست بتواند درتاريکی ببيند

واژه . نگھبانی وپاسبانی ، دررابطه با شب و تاريکی بکار برده ميشود
پاسبان «را برای ديدن درروز بکار ميبرد، وواژه » ديده بان « 

سه پاس « ھرشبی ، . بکارميبرد» ديدن درشب « را برای » ونگھبان 
رام : پاس نخست ( عوض ميشد ، چون شب، سه بخش داشته است » 

سه ، واين ) سروش ورشن : ارتا وبھرام ، پاس سوم : ، پاس دوم 
  .، اينھمانی با سه بخش از فطرت انسان دارند  پاس 

  به روز اندرون ، ديده بان داشتی

  به تيره شبان ، پاسبان داشتی
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  ھمان ديده بان دارد وھم پاسبان

  نگھبان لشگر، به روز وشبان

ولی . دراينجا ، نگھبان ، ھم ديده بان درروز وھم پاسبان درشب است 
انديشه نگھبانی، دراصل متوجه شب است که انسان می خسپد و 

جان ، ھميشه دراثرناآگاھی . ميتواند به آسانی مورد تازش قرارگيرد
يست ، خرد وھوش، که تاريکغفلت وبيخبری ، يا در خواب بودن و

 درچنين  ،پيدايش سِتم وتعدی ودرشتی وآزارھم. گزند می بيند 
  :اينست که ناصرخسرو ميگويد . تاريکيھا آغازميشود 

  برمن وتو که بخسپيم ، نگھبانيست

  که نگردد ھرگزرنجه زبيداری

، نگھبان سروش.ست که پاسبان  به شب، پاس ميداشتاين
-سروش، گوش (بدشب ، ھيچگاه نمی خواوسردارگيتی است ، چون 

. )خرديست که انسان را دربرابرخطر، ھشيارميسازد.سرودخرد ھست
به ھمين علت عطار، سگ . ازاين رو، سگ ، يارسروش بشمارميآمد 

درسرآغاز شاھنامه نيز، . را در داستانھايش با سروش اينھمانی ميدھد 
 است ، دراثرآنکه نخستين انسان دريزدانشناسی زرتشتی که کيومرث
، دوست ازدشمن را نميشناسد ، اين سروش بيداراست که خبر خردش 

  . نقشه  اھريمن را برای کشتن کيومرث به فرزندش ميدھد 

 رشن  جفتش ،سروش ، نگاھبان جانھا است ، چون سروش باچرا 
ھستند که سرآغازبيدارشدن وروشن »خدايان سحروسپيده دم «، 

ھان جان را ، که يا ج سروش ورشن باھم ، نطفه روز، . شدن ھستند
پيدايش می » ارتا با بھرام « ازھم آغوشی ) پاس دوم ( درميان شب 

سروش ورشن ، . يابد، وشب بدينسان آبستن ميشود ، آنھا ميزايانند 
  . را ميزايانند) روشنی ( ، روز) تاريکی آفريننده ( ازشب 

= ارتا+ رام (ُالبته بن يا فطرت انسان نيز، مرکب ازاين پنج خداست 
، سه » بھرام + ارتا + رام « ) .رشن + سروش + بھرام  + سيمرغ

ِاصل خرد  «، » بھمن « اند، که پيدايش ِ) سه تای يکتا ( گانه يگانه 
» نگھبان جان ھا«  که » ضد قھروتھديد واصل خردشاد وسامانده اند
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 ، درواقع ، درھرانسانی ، اين بينش ِ ناپيدای بھمن سروش. است 
، زمزمه ميکند » پيشآگاھی انسان « را در)  بھرام + سيمرغ+ رام( 
 به انسان ، و) ھوشيارميکند= شيپور بيدارباش را درسحر ميزند ( 
 خوب « بتواند  را ميدھد ، تا»کليد گشودن صبح وروشنی وآگاھی«

، انسان  و با شناخت خوب ازبد است که زندگی ،» را ازبد بشناسد
  . نگھبانی ميشود 

ستان فريدون ، ديده ميشود که سروش ، دھنده کليد درشاھنامه در دا
توطئه قتل ( ، تا او را ازگزند جان  خوب وبد به فريدون است

اصل «  چون سروش، ھميشه بيداراست ؟چرا . ، برھاند ) برادرانش 
اصل « ، » اصل تحول تاريکی به روشنی« ، » سحروسپيده دم 

رب صبح وروشنی اوکليد گشودن د. است » زاييش روشنی ازتاريکی
«  او ھميشه اصل. ِ، يا کليد گشودن درب بينش خوبی ازبدی است 

« نام او نزد مردم ، . است » گشاينده چشم ازھم و نگاه کردن 
ازآنجا که ھرانسانی ، سروش ويژه ). نه راھبر(  است هبود» راھگشا

 برپايه خردش و رابطه خودش را دارد ، سروش ، بيان فرديت انسان
وبيان آنست که جان ھرانسانی ،  ،  ميباشدخود فرد با حقيقتمستقيم 

. نيروی نگھبانی ازخود را دررسيدن به معرفت خوب ازبد دارد 
اينست که . درانسان، اين نيروی نگھبان ، حتا درخواب نيزبيدار است 

ھميشه درھنگام خفتن رستم ، رخش ، بيداراست وازاونگھبانی ميکند 
 است ، ھمان واژه» ن رئوخش«  دراصل ھم که» رخش«، چون واژه 

.  است و روشنی درفرھنگ ايران، دورنگه بوده است»روشنی «
است وھم ارتا  » کمان بھمن« رخش، رنگين کمان نيزھست که ھم 

بھمن وسيمرغ ، اصل روشنی . رنگين کمان است= سيمرغ( 
که اصل نگھبانی جان ھستند، » ارتا وبھرام « بھمن يا  ) . ھستند
 ، ناظرونگران زندگی  جانِوش ، درچشم ِھميشه گشودهدرسر

  .  ھستند 

وزال درشاھنامه ، برغم آنکه ) ارتا ( = اين انديشه در داستان سيمرغ 
اين داستان ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانيان درضديت با سيمرغ 
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 ، چشم بيدارونگرنده )ارتا ( سيمرغ . دستکاری شده ، بازتابيده ميشود
 : ھنگامی زال به دور افکنده ميشود. دان، به آزردگان ھستبه دردمن

  سيمرغ

  ديديکی شير خواره، خروشنده 

  ديدزمين ھمچودريای جوشنده 

  زخاراش ، گھواره و دايه ، خاک

  تن ، ازجامه دور و ، لب ازشيرپاک

  ِبه گـرد اندرش ، تيره خاک نژند

  به سر برش ، خورشيد گشته بلند

  بابُپلنگش بدی کاشکی مام و

  مگرسايه ای يافتی ز آفتاب

سيمرغ با داشتن چنين احساسات وعواطفی نسبت به کودک خروشنده 
، که بيان نھايت مھراست ، مھرازوجودش ، سلب ميگردد و مرغ 

ن فقط به اي ) ی زرتشتاھورامزدا( خونخواری ساخته ميشود که خدا 
ی وام  فقط ، به طوراستثنا ، مھرمرغ درنده وخونخوار، دراين مورد

  :ميدھد 

  خداوند مھری به سيمرغ داد

  نکرد او به خوردن ، از آن بچه ياد

  آنگاه سيمرغ اين کودک را به Dنه خود ميآورد 

   با بچگانرغـسيم ردـنگه ک

   خون از دو ديده چکان ،ردُـبدان خ

آيا اين کودک خرد است که خون ميگريد ، يا اين سيمرغ است که 
   سپرده ، خون ميگريد ؟ازديدن کودک آزرده وبه مرگ

   بروبرفکندند مھر     ،  شکفتی

  بماندند ، خيره بدان خوب چھر 

سيمرغ وبچه ھايش درنگاه به ھمان کودکی که برای زشتی وآھويش 
 و درنگاه آنھا ، او ميشوند»  زيبائی «دورانداخته شده بود، خيره در
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و آنچه زشت شمرده شده ، زيبائی خيره کننده ای يافته ميشود 
  .باھمديگر ، عاشق اوميشوند

 انگيخته مھر  درسيمرغ وبچگانش ، عاطفه ھمدردیبه جای احساس 
سيمرغ که جانان است ، درد وآزردگی وستم ودرشتی را .  ميشود 

  . ازدورمی بيند ودردمند را بXفاصله ازدرد رھائی ميدھد 

ِ درد ھرجانی ، به جان  ، جانان ھستارتا که خوشه جانھا ياچون 
اين پيوستگی جانھا به ھمست که ھردردی ،  . ود خدا  بسته استخ

يا ارتا که پيدايش (سيمرغ . را بيقرارميسازد ) سيمرغ ( ھمه جانھا 
ھردردی را ھرچند بسياردور، ولی فوری می بيند ومی ) بھمن است 

  .  وکشش به رفع درد با شتاب اورا به دردمند ميکشـاند ،نگرد

 زال ميگويد اگر دردی بتو برسد ، سيمرغ به چنانچه درھمين داستان
برعکس در تصوير زرتشت .  حاضرم » فوری = درزمان« من

از درد وستم وآزار وپرخاش و ) مجموعه جانھا ( ُازگـش ئورون 
يوستگی جانھا به انديشه پ. تھديد عذاب ميکشد و فريادرسی نميشناسد 

، ُ، ديگر دراين تصويرزرتشت ازگـش )جانان( ھم درخدا
او خود را بی پشتبان می يابد و ازاھورامزدا گله ميکند . حاضرنيست 

. ، چرا کسی را بدو معرفی نکرده است که بتواند ازاو نگھبانی کند 
، جان را  ديگرسروشی درجان نيست که زودتر ازخطر وگزند

ازنزديک شدن خطر، بيدار وآگاه ميسازد و کليد بينش نيک وبد را که 
  . ت به او بدھدگشاينده مسئله اس

اھورامزدای زرتشت ديگر، سيمرغ  جانان وارتای خوشه نيست 
وھيچگاه خودش به ياری موءمنانش نميآيد ، بلکه زرتشت را پس 

درجنگ .  معرفی ميکند » پاسدارجان « ازگله وشکايت ، به عنوان 
رستم واسفنديارنيز ديده ميشود که ، با زخمی شدن رستم ، سيمرغ ، 

ياری رستم می شتابد ، ولی درھنگام زخمی شدن بXفاصله به 
  .  اھورا مزدا نيست  حضوراسفنديار، خبری واثری از

عبارت بندی » پناه ازگزند « ، که در» نگھبانی جان « اين انديشه 
 گرانيگاه  نگھبانی از زندگی کردن ،، و چرا ميشود ازکجا ميآيد


